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فصل نامه علمي- پژوهشي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

دومين کنفرانس ملي مهندسي ارزش، 2 و 3 آذرماه 1384

شناسايي و توسعه فرصت هاي خلق ارزش در سازمان
 با استفاده از اصول تفکر ناب و مهندسي ارزش

بابک افقهي
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

مدير آموزش و همايشهاي علمي مرکز مطالعات 
و پژوهش هاي لجستيکي دانشگاه امام حسين(ع)
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چکيده
و  دارند  گسترده اي حضور  اقتصادي  و  تجاري  هاي  رقابت  در  ها  سازمان  که  حاضر  درعصر 
نيازهاي مشتريان فزوني يافته و با شتاب فوق العاده ى تحولات فناوري همراه شده است و نيز اثرات 
مستقيمي که اين عوامل بر افزايش سودآوري و حتي بقاي سازمان ها در سطح جهاني دارد، سمت 
و سو گرفتن مطالعات، برنامه ريزي ها و تمامي تلاش هاي سازمان ها براي ارتقاي کيفيت و کاهش 
هزينه هاي توليدي به منظور قابليت صدور محصولات و خدمات در سطح جهاني را اجتناب ناپذير 
نموده است. استفاده از تمامي سازوکارها، اصول، مفاهيم و تکنيک هايي که در جهت اين دو امر 
حياتي و مهم، پاسخگوي نياز سازمان ها باشد، همواره مورد توجه قرار گرفته است. مهندسي ارزش 
و تفکر ناب دو رويکردي هستند که به واسطه ى موفقيت هاي شايان توجه، همواره در کانون علاقه 
سازمان ها بوده و هستند. اما مي توان با بکارگيري تلفيقي اين دو ريکرد، قابليت مضاعفي را براي 
ارزش آفريني هر چه بيشتر در سازمان ها بدست آورد. به عبارت ديگر سازمان هايي که امروزه درگير 
بطور روزافزوني مي توانند  ارزش،  مهندسي  بکارگيري  به وسيله ى  ناب هستند،  پياده سازي اصول 
به علاوه  دهند.  بهبود  و  بخشيده  ارزش، جهت  افزايش  و  هزينه  کاهش  براي  را  تلاش هاي خود 
در برخي از حوزه ها که تکنيک هاي ناب حضور ندارند،  مهندسي ارزش مي تواند اثربخش بوده و 
به عنوان يک متدولوژي تحليلي قوي و کارآمد مطرح شود. لذا مديران سازمان ها بايد شرايطي را 
فراهم آورند که با حضور هر دو رويکرد(ناب و مهندسي ارزش)، مزاياي بيشتر را در خلق ارزش 
در سازمان هايشان کسب نمايند. در اين مقاله ضمن معرفي رويکرد مهندسي ارزش و تفکر ناب به 
تاثيرات اين دو رويکرد بر يکديگر خواهيم پرداخت و در پايان چگونگي بکارگيري ابزارهاي آنان 

در يکديگر به منظور توسعه ى خلق ارزش بيان مي شود.

کلمات  کليدي: مهندسي ارزش- تفکر ناب- جريان ارزش- زوايد

ساير مباحث مربط با مهندسي ارزش
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1ـ مقدمه  
 بيترديد مهندسي ارزش ميتواند تمامي تلاشهاي معطوف به پيادهسازي اصول و عملياتهاي ناب در يک سـازمان را تـسريع بخـشد. 

همچنين تفکر ناب هم ميتواند کارايي مجموعه اقدامات و روشهاي مهندسي ارزش را افزايش دهد.  
 امروزه در دنيا شاهد استفاده رو به تزايد سازمانها از رويکرد ناب هستيم و آنهايي که بطور جدي اين روش نظاممند را دنبال ميکنند 
متقابلاً شاهد نتايج اثرگذار و بسيار زياد آن بودهاند. رويکرد ناب هزينهها را کاهش داده، کارايي توليد را بالا برده است و بر روي خواستههـا

و نيازهاي مشتريان تأکيد دارد. بدون شک در آينده نه چندان دور فقط شرکتها و سازمانهايي ادامه بقا خواهند داشت که ناب باشند.  

  
 2ـ تاريخچه و مفهوم ناب:  

تفکر ناب، توليد ناب:  
زادگاه تفکر ناب در شرکت تويوتا در جزيره ناگويا در ژاپن است. نخستين پيروزي تويوتا در صنعت ماشينآلات نساجي بود و در دهه
1930 به دليل نياز شديد دولت، شرکت مذکور وارد صنعت وسايل نقليه موتوري گرديد. در آن سالها اين شرکت با مشکلاتي از قبيل بـازار

داخلي کوچک، نيروي کار ثابت، فقدان سرمايه کافي و رقباي خارجي علاقهمند به بازار ژاپن روبرو بود.  
در آن سالها آي جي تويودا (Eiji Toyoda) با مهندس شرکت، تا اي چي اوهنو به امريکا سفر کرده و از شرکت اتومبيـل سـازي فـورد
بازديد به عمل آورند و نهايتاً به اين نتيجه رسيدند که اصول توليد انبوه قابليت پيادهسـازي در ژاپـن را نـدارد و ايـن سيـستم پـر از مـودا

(Muda) و اتلاف است. بر همين اساس، آنها شيوه جديدي از توليد که بعدها توليد ناب گرفت را ايجاد کردند.  

يک توليدگر ناب مزاياي توليد دستي و توليد انبوه را با يکديگر تلفيق کرده و از قيمت بالاي اولـي و انعطـافپـذيري دومـي اجتنـاب

ميکند و از ماشين آلاتي استفاده ميکند که هم خودکار و هم انعطاف پذيرند . برخي از مشخصههاي اصلي ميان تفکر سنتي و تفکـر نـاب
(به اندازه کافي خوب بودن) است را دارد و به عبارتي ديگر (شمارش  تفاوت دراهداف نهايي اين دو است. در تفکر سنتي هدف محدودي که
قابل قبول عيبها) و همچنين بيشترين سطح قابل قبول براي موجودي و گستره معيني از محصولات. اما انديشه ناب بر کمال اسـت، يعنـي

نزول پيوسته هزينهها، به صفر رساندن ميزان عيوب، به صفر رساندن موجودي و تنوع بيپايان خدمات و محصولات.  
امروزه توليدکنندگان ژاپني به سمت کاهش نيروي انساني، مواد و منابع مالي روي آوردهاند. موضوعات مورد علاقۀ آنهـا در سـاخت و 
توليد کاملاً متفاوت از نقطۀ مقابل آنها در غرب است. شرکتهاي ژاپني از جمله، شرکت تويوتـا موتـور، ايجـي تويـودا، تـايچي اوهنـو يـک 
سيستم توليدي متمرکز بر فرآيند را توسعه دادهاند که امروزه به نام سيستم توليدي تويوتا يا توليد ناب شناخته ميشود. هدف اين سيستم 
حداقل نمودن مصرف منابعي است که ارزشي به محصول اضافه نميکند. به دنبال آن غربيها به تجزيه و تحليـل آن پرداختـه و مقـالات و 
کتابهاي زيادي در اين مورد ارائه دادهاند که از جمله ميتوان به کتاب «ماشيني که جهان را تغيير داد» اشـاره کـرد کـه در سـال 1990 
توسط وومک و جونز به رشته تحرير درآمده است. در اين کتاب نويسندگان به تـشريح شـکاف عملکـردي صـنايع خـودرويي بـين غـرب و 
ژاپنيها پرداخته و از اجزاي مهم اجرايي توليد ناب نيز سخن به ميان آمده است. اصطلاح ناب به کار رفته در آن به دليل روشهاي کاري و 
تجاري ژاپنيها بوده زيرا آنها با نيروي انساني کمتر، سرمايهگذاري کمتر، فضاي کمتر، مواد و زمان کمتر در سرتاسـر عمليـات بـه توليـد و

ارائه خدمات با کيفيت مناسبتري نائل شدهاند.  
 تعاريف مختلفي براي ناب ارائه گرديده ولي به طور کلي ميتوان اذعان نمود که ساختار ناب يک رويکرد نظاممند است که با بهبـود

(هر فعاليتي که ارزش افزودهاي به همراه نداشته) ميپردازد تا نهايتاً رضايت مشتري حاصل گـردد. نـاب  مستمر به شناسايي و حذف زوائد
همواره در مورد فراهم آوردن چيزهاي درست در مکان درست و در زمان درست و براي اولين مرتبه تلاش ميکند در حـالي کـه زوائـد بـه 
حداقل ممکن رسيده ولي آمادگي براي تغيير هميشه وجود دارد. ناب ميتواند معني کمتر بودن خيلي چيزهـا باشـد، زوائـد کمتـر، زمـان 
طراحي کمتر، لايههاي سازماني کمتر و نيز پشتيبانيکنندگان کمتر و در بعضي موارد نيز معني بيشتر ميدهـد، از جملـه تفـويض اختيـار
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بيشتر به کارکنان، انعطافپذيري بيشتر، قابليت و توانمندي بيشتر، بهرهوري بيشتر، خرسندي بيشتر مشتريان و به طور کلي ناب موفقيـت 
در رقابت طولاني مدت است.  

 در منطق ناب به مشتري اجازه داده ميشود که «ارزش مورد نظر خود را از درون سازمان بيرون بکشد. نقطه اصلي شروع تفکر ناب، 
ارزش است. تنها مصرف کننده نهائي است که ميتواند ارزش را تعريف کند و در چارچوب يک محصول يا خدمت مشخص با قيمتي معـين  

در زماني معين آن را تحويل گيرد.  
 در يک مجموعۀ ناب هيچ چيز حتي کارآيي نميتواند جايگزين ارزش گردد. اگرچه فلسفۀ ناب در دراز مدت بهبود کارآيي را نيز بـه 
ارمغان ميآورد. توليد کننده ناب با رهبريت بصير روشهايي را دنبال مينمايد تا جريان ارزش تمامي ارکان سازمان را يا به طور کلي کليـۀ 
حلقههاي زنجيرة تأمين خود را فرا گيرد و بر اين اساس، حرکت براي تحقق ارزشهاييکه مشتري به دنبال آن است، شروع ميشـود و هـر

آنچه در اين مسير قرار ندارد تحت عنوان زائده حذف ميگردد و همواره کمال را جستجو ميکنند.  
  

3- اصول تفکر ناب:  
بطور ساده تفکر ناب شامل موارد زير ميشود:  

 ايجاد جريان توليد از بين فرايندها  
 کاهش بيکاريها (حذف کردن فعاليتهايي که ارزش افزوده ايجاد نمي کنند) و کاهش ضايعات   

 کاهش زمان تحويل کلي توليد ( که در برگيرنده کارهاي اداري و فرايندهاي فيزيکي توليد مي باشد)   
 بهبود مستمر  

لذا تفکر ناب براساس پنج اصل بنيادين تعريف ميگردد اين اصول عبارتند از:  
ميتواند به بهايي که مشتري حاضر است بـراي آن کامل از محصول يا خدمت است که به مشتري ارائه ميگردد، ارزش: يک مجموعه

محصول يا خدمت بپردازد، سنجيده ميشود.  

فرايندهاي ارزش آفرين در نظر ميگيرد. بـر ايـن مبنـا، جريان ارزش: رويکرد جريان ارزش، سازمان را به عنوان مجموعهاي از
اين رويکرد سعي دارد تا عملکرد فرايندهاي مزبور را بهبود بخشد و هرکار يا فرايند فاقد ارزش آفريني را حذف نمايد.  

جريان: اين عنصر به مفهوم حذف ضايعات در کليه مسيرهاي توليد با توجه به جريان ارزش در سازمان ميباشد.  
سيستم کششي: توليد به منظور برآوردن  نياز مشتري.  

تکامل: بر بحث بهبود مستمر و يکباره در کيفيت محصولات و خدمات، فرايندها و سيستم تاکيد دارد.  
4ـ انواع زوائد و علل آنها  

 هدف توليد ناب حذف زوائد در هر ناحيه از توليد از جمله طراحي محصول، شبکههاي پـشتيبانيکننـده، فرآينـد توليـد، ارتبـاط بـا
مشتريان و مديريت کارخانه است. در اينجا به شرح تعدادي از زوائد که از اهميت بيشتري برخوردارند ميپردازيم.  

  (Overproduction)  4ـ1ـ توليد اضافي 
 توليد بيش از تقاضا يا توليد بيش از نياز را توليد اضافي ميگويند. به عبارت ديگر، توليد اضافي ذخيرهسازي موادي اسـت کـه قابـل 
رؤيت است. علل اساسي توليد اضافي را ميتوان بکارگيري منطق توليد حسب اقتضاء، زمان راهاندازي با فرآيند طولاني، زمانبندي نـاهموار

کار و برنامه توليد نامتعادل نام برد.  
  (Waiting)  4ـ2ـ انتظار 
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 زمان انتظار در هر مرحلۀ توليد بايد حذف شود. چه انتظار در انبار، چه انتظار براي اجراي فرآيند يک ماشين تمام اينها مشمول اين 
موضوع است. عوامل اساسي بروز انتظار را ميتوان از جمله برنامهريزي توليد نامتعـادل، عـدم برنامـهريـزي مناسـب نگهـداري و تعميـرات، 

زمانهاي راهاندازي با فرآيندهاي طولاني بيان نمود.  
  (Inventory)  4ـ3ـ موجودي 

 موجودي شامل مواد خام و يا کار در جريان توليد است که به شکل انبوه وجود دارد و از دلايل بارز آن توليد زيـاد بـه جـاي توليـد
پيوسته تک واحدي از محصول است، دلايل اساسي مشاهدة موجودي را ميتوان حفظ شـرکت در مقابـل بـيکفـايتي مـسائل غيرمترقبـه، 

پيچيدگي محصول، زمانبندي ناهموار کار، پيشبيني ضعيف بازار و حمل نامطمئن توسط پشتيبانيکنندگان دانست.  
  (Processing Waste)  4ـ4ـ زائده فرآيند 

 همواره با مطرح کردن سؤالاتي مانند چرا يک فرآيند و يا يک يا چند مرحله از فرآيند لازم است؟ چرا يک محصول مـشخص توليـد
ميگردد؟ تمامي مراحل فرآيند که غيرضروري است را ميتوان حذف کرد.  

 علل اساسي بروز زوائد در فرآيند را ميتوان تغيير محصول بدون تغيير در فرآيند، منطق توليد حسب اقتضاء، تعريف نشدن نيازهـاي 
واقعي مشتريان، فرآيندهاي اضافي به منظور جبران توقفات و بروکراسي / اطلاعات مفرط بيان نمود.  

  (Transportation)  4ـ5ـ حملونقل 
 حملونقل ارزشي به محصول اضافه نميکند. به جاي اصلاح و بهبود حملونقل بايد آن را به حداقل رسانيد و يـا آن را حـذف کـرد. 
علل اساسي بروز زائدة حملونقل را ميتوان طراحي ضعيف استقرار تجهيزات، درك ضعيف از جريان فرآيند توليد و توليـد در دسـتههـاي 

بزرگ، زمان تحويل طولاني و نواحي ذخيرهسازي گسترده دانست.  

  (Motion)  4ـ 6ـ حرکت 
 حرکت کارگران، ماشينها و حملونقل به دليل استقرار نامناسب ابزارها و قطعـات از جملـه زوائـد محـسوب مـيگردنـد. بـه جـاي 
اتوماسيون حرکات زائد، بايستي به بهبود عمليات پرداخت، علل اساسي بـروز ايـن زائـده را مـيتـوان اثربخـشي ضـعيف انـسان / ماشـين، 

روشهاي کاري نامناسب، استقرار نامناسب تجهيزات و سلهاي کاري و سازماندهي ضعيف کار مطرح نمود.  

  (Defects & Rework)   4ـ7ـ عيوب و دوبارهکاري 
 ساخت قطعات يا محصول معيوب يک زائده خالص است. به جاي رفع عيب بايد اقدام به جلوگيري از عيب نمود. علل بروز اين گونه 
زوائد را ميتوان کنترل ضعيف فرآيند، سطح ناهموار موجودي، برنامهريزي نا کارآمد نگهداري و تعميرات و طراحـي نـاقص محـصول ذکـر

نمود.  
  

 5ـ نيازمنديهاي رويکرد ناب  
 رويکرد ناب کارا و مؤثر است ولي پاسخگوي همه مسائل نيست. مانند مهندسي ارزش يا هر اصل و قانون ديگري، ناب هـم در همـه 

مسائل و در همه حوزهها کار نيست.  
 به نظر ميرسد برخي از اين محدوديتها ناشي از شرايط مورد نياز براي پيادهسازي ناب ميباشد:  

 رويکرد ناب بيشترين تأثيرگذاري را در حوزهها و صنعت و خدماتي دارد که داراي حجم تبادل پولي و مالي بالايي هـستند ماننـد
توليد هواپيما. يا صنايعي که در برگيرنده حجم وسيعي از رويهها و فرآيندهاي توليد هستند مانند خطوط توليد انبوه، زنجيرههاي تـأمين و

فرآيندهاي تجاري.  
 ناب براي فرآيندهايي بهتر کار ميکند که داراي تغييرات کمي هستند و هزينهها و کنترلهاي استاندارد/متدولوژي مؤثرتري دارند.  

 پيادهسازي اصول ناب يک فرآيند بلند مدت است که نيازمند پشتيباني و حمايتهاي پايدار مديريتي نيازمند است.  
 پيادهسازي ناب نيازمند تعداد قابل توجهي نيروي انساني و حجم سرمايهگذاري وسيعي براي يک بازگشت سرمايه بزرگتر است.  
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 6ـ ويژگيهاي رويکرد ناب  
تشکيل گروههاي مختصص در تفکر ناب:  

(شوسا) که تويوتا پيشگام آن بود، استفاده ميکنند. شوسا رهبر گروهي است که وظيفهاش  توليد کنندگان ناب از نوعي رهبري به نام
طراحي و مهندسي محصول جديد و آماده کردن آن براي توليد است. شوسا داراي قدرت بسياري است. او فرايندي را هدايت مـيکنـد کـه
نيازمند مهارتهاي بسياري است که از عهده يک فرد خارج است. شوسا گروه کوچکي را براي اجراي پروژه تکوين محصول گردهم ميآورد.  
اعضاي اين گروه، از بخشهاي اجرايي شرکت هستند. نظير بخشهاي ارزيابي بازار، طراحي محصول، مهندسي توليد و عمليات و... البته 

افراد گروه پيوند خود را با بخشهاي اجرايي مربوطه حفظ ميکنند، ولي در طول عمر برنامه آنها، مشخصاً تحت فرمان شوسا هستند.  
اعضا به اين شکل است که اعضاي گروه رسماً متعهد ميشود که دقيقاً کاري را انجام دهند که همه اعضاي درتفکر ناب، ارتباط ميان

گروه بر آن به توافق رسيدهاند.  
در ابتداي طراحي درسيستم تفکر ناب تعداد افراد درگير در بالاترين ميزان خود است.  همـه متخصـصان حاضـرند و شوسـا رهبـري
گروه را بر عهده دارد و به ميزاني که پروژه پيش ميرود از تعداد افراد درگير کاسته ميشود. به علت ارتباط ميان طراحان بخشهاي مختلف
محصول، اين امکان فراهم ميشود که بخشهاي مختلف يک محصول به طور همزمان حرکت کند. به طور مثال در طراحـي خـودرو، طـراح

قالب و طراح دنده با تماس و ارتباطي که باهم دارند اين امکان ايجاد ميشود که بطور همزمان بر روي يک پروژه کار کنند.  
  سازماندهي يک موسسه توليدي و خدماتي براساس تفکر  ناب دو مشخصه کليدي دارد:

1- در يک سازمان ناب مسئوليتها بر عهده کساني است که واقعاً براي محصول يا خدمت در حال مونتاژ يـا انجـام ارزش
افزودهاي ايجاد ميکنند و در چنين سازماني، سيستمي براي شناسايي عيوب وجود دارد که در آن سيستم هر مشکل به محض وقوع

آنقدر تعقيب ميشود تا علت اصلي و نهايي آن کشف شود.  
که بـه 2- در سازمان ناب، افراد به صورت گروهي کار مي کنند و يک سيستم اطلاع رساني ساده اما گسترده وجود دارد
هرکس در سازمان اين امکان را ميدهد تا سريعاً به مشکلات پاسخ دهد و بتواند وضعيت کلي کارخانـه را درك کنـد. قلـب سـازمان

ناب، در واقع همان گروه کار پويا است. افراد سازمان، نياز دارند گستره متنوعي از مهارتها را بياموزند، شغلها در گروههاي کـار چنـان
است که وظايف بتواند ميان همه بچرخد و افراد  بتوانند جاي خالي يکديگر را پر کنند. پرسنل نياز به کسب مهارتهاي اضافي همانند
... دارند. بنابراين آنها بايد تـشويق شـوند تـا فعالانـه فکـر تعمير ابزارآلات ساده، کنترل کيفيت، تميز کاري، سفارش مواد مورد نياز و

کنند به طوري که پيش از جدي شدن مشکلات راهحلهايي براي آنها بيانديشند . 
البته پرسنل سازمان، زماني به جاري سازمان ناب پاسخ ميدهند که نوعي تعهد دو جانبه موجود باشد، اين حس کـه مـديريت
به پرسنل ماهي ارزش مينهد و به خاطر حفظ آنها از خود گذشتگي خواهد کرد و مسئوليت را به گروه آنها واگذار ميکند و مديريت

ميبايد استراتژي کنترل را حذف به سمت استراتژي کنترل دروني و مسئوليتپذيري پرسنل حرکت کند.  
ناب در واقع يک فسلفه و نگرش است که درصدد حذف و از بين بردن هر فرايند اضافي از مرحله تهيه مـواد اوليـه تـا توليـد و
نهايتاً فروش محصول يا ارائه خدمات است که ارزش افزودهاي ايجاد نميکند. در نگرش ناب مونتاژگر (کارخانـه اصـلي) بـا يـک ديـد
سيستمي با مسائل برخورد ميکند. به طوري که در تلاش است که يک رابطه برد ـ برد کل اجزاي سيستم برقرار کند. به طور مثـال
. ميان مديريت و پرسنل، نـوعي تعهـد وجـود مونتاژگر ناب، با عرضه کنندگان يک رابطه نزديک بر مبناي سود معقول ايجاد ميکند
دارد. مديريت براي پرسنل ارزش و احترام قائل است و مسئوليتها را به آنان واگذار ميکند. در مقابل مديريت انتظار دارد که پرسـنل
پاسخگوي نيازهاي مختلف سازمان باشند. مهمترين رکن يک سيستم ناب، ارتباط با مشتريان است که ارائه دهندگان يا فروشـندگان
سازمان  ناب با ايجاد يک سيستم اطلاعاتي دقيق، درصدد ايجاد يک رابطه بين کارخانه و مشتريان هـستند بـه نحـوي کـه سـازمان
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بتواند نيازهاي مختلف مشتريان را دقيقاً شناسايي کرده و با خلق يک محصول مناسب، نيازهاي مشتريان بخـشهاي مختلـف بـازار را
پاسخ دهد. بنابراين در يک سازمان ناب همه اجزاي سيستم به مشکل مطلوب منتفع ميشوند.  

معمولاً رويکردهاي غيرناب اداره نمودن فرايندهاي سازمان بر مديريت تغيير يک ورودي به يک خروجي تمرکـز دارد امـا تفکـر
ناب رويکردي در مديريت فرايندهاي سازمان است که بر به دست آوردن ارزش افزوده ( به طور موثر) تاکيد دارد.  

تفکر ناب، مديريت تبديل ورودي به خروجي را با به حداکثر رساندن مقدار خروجي با موثرترين راه ممکن ترکيب مي نمايد. در 
رويکردها و روشهاي غيرناب توجه به خروجي فرايند است که با تنظيم اهداف پروژه توسط مشتري و مديريت سـطح بـالاي کارخانـه

توافق ميشود.  
لذا تفکر ناب يک ابزار مفيد براي توسعه روش شناسي و اداره نمودن فرايند برنامهريزي توليـد تهيـه مـيکنـد کـه بـر کـارايي و

راندمان در فرايند برنامهريزي تاکيد دارد.  
 همه مسائل يا فعاليتها در حوزههاي مختلف بوسيله اصول ناب قابل حل نيستند. البته اين حرف به معناي انتقاد از ناب نيست بلکـه 
اين به ما نشان ميدهد که اگر هر دو روش نظاممند مهندسي ارزش و تفکر ناب را بـا هـم و در يـک جهـت همـه راسـتا نمـاييم، بهتـرين 

ابزارهاي خلق ارزش را براي کسب جايگاه ممتاز يک سازمان فراهم کردهايم.  
 نکته ديگر اينکه مهندسي ارزش به حوزههاي با حجم بالاي تبادل پولي و مالي محدود نيـست. مهندسـي ارزش مـيتوانـد در انـواع 
سازمانها و در جايگاههاي مختلف بکار رود، از بستهبندي گرفته تا فرآيندهاي لجستيکي و صنعتي و ساير حـوزههـاي بـا هزينـههـاي بـالا. 
همچنين اصول ناب هيچ روش مستقيمي را براي طراحي محصول ارائه نميکند. عليرغم اينکه بطور مثال در صنعت خودرو در اروپا امريکـا

20% بقيه سر و کـار دارد و بـرخلاف  80% از هزينه نهايي به طراحي مفهومي و طراحي فيزيکي معطوف است اما رويکرد ناب تنها با حدود

مهندسي ارزش، هيچ مکانيزم روشمندي براي تحليل طرح يک محصول با هدف کاهش هزينههاي توليد يـا افـزايش ارزش بـراي مـشتري 
ندارد. همچنين رويکرد ناب هيچ حرفي در خصوص سياستها و اعمال مديريت سازمانها به ميان نميآورد و اصولاً وارد اين حوزه نمـيشـود. 
در صورتي که اغلب اعمال مديريتي و سياستهاي مديريتي ميتواند بر روي هزينههاي توليد يا هزينههـاي يـک فرآينـد و بهينگـي آن اثـر

مستقيم بگذارد. اما رويکرد ناب راهنماييهاي کمي را بر روي تمرکز بر سياستهاي مديريتي به منظور پيـادهسـازي اصـول خـود مـيکنـد. 
بعلاوه خيلي کمتر سياستهاي مديريتي سازمان را به سوي توسعه سياستهاي جديد راهبري ميکند. اما مهندسي ارزش در مقابل، بـا ارائـه 
يک رويکرد قويتر براي تعيين مشکلات حوزههاي کاري، يک متدولوژي قوي مبتني بر يک آناليز کارکرد مؤثر را براي توسعه تغييـرات در

سازمان ارائه ميکند.  

  
 7ـ اهرم رويکرد ناب / مهندسي ارزش  

 به نظر ميرسد، مهندسي ارزش و رويکرد ناب علاوه بر تکميل يکديگر بواسطه مسائل حوزههاي مختلف با يک ثمربخشي متعـادلي، 
اين قابليت را براي تحليلگران سازمانها ايجاد کند که روش نظاممند مهندسي ارزش و رويکرد ناب را براي تقويت برخي ضعفهاي يک روش 

در روش ديگر بهره برند.  
 رويکرد ناب زوايد را بطور تکراري و مداوم کاهش ميدهد و مهندسي ارزش به سرعت تلاشهاي زايد را شناسايي ميکند اما اين کـار

عموماً بصورت چند مرحلهاي است و نه يک کار مداوم و سيستماتيک.  
 بعلاوه مهندسي ارزش ميتواند نتايج عالي را در حوزههايي که رويکرد ناب تمرکز کرده است بدست دهد و موجب کاهش تلاشـهايي 

شود که فاقد ارزش افزوده هستند.  
 رويکرد ناب همچنين به مطالعات اوليه کاري ندارد. حوزهاي که اغلب اکثر انفجارها در آنجا رخ ميدهد. همچنـين رويکـرد نـاب بـه 
عنوان يک استراتژي عملياتي سازمان و تصميم استراتژيک است و مهندسي ارزش به عنوان يـک راهحـل تـاکتيکي بطـور موفقيـتآميـزي 

ميتواند خلق ارزش کند.  
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 8ـ خصوصيات مشترك رويکرد ناب و مهندسي ارزش  

 1-8- تمرکز بر مشتري:  
 ارزش براي مشتريان چيست؟ مشتري چه ميخواهد و در چه زماني و در کجا ميخواهد؟ اين مهمترين سئوالاتي است کـه رويکـرد

ناب و مهندسي ارزش هر دو به آن اعتقاد دارند.  
 در رويکرد ناب تمرکز بر روي ارزش آفريني براي مشتري است اين هدف، که سيستم  "Pull"  نام دارد، موجب شناسايي موداهايي 

ميشود که مانع از ايجاد اين سيستم هستند.  
 تمرکز مشتري در مهندسي ارزش، مبتني بر نوع تعريف ارزش است. در مهندسي ارزش، ارزش برابر است با عملکرد تقسيم بر هزينه 

خواستهها و نيازهاي مشتري. خواستهها و نيازهاي مشتري برابر است با کارکرد و تحليل کارکرد قلـب   و به بيان ديگر، عملکرد برابر است با
VE  است.  VE  تلاش ميکند ارزش کارکردهايي که مشتري ميخواهد و نياز دارد افزايش يابد و هزينههاي کارکردهايي را کـه مـشتري 

نميخواهد يا نياز ندارد کاهش يابد و لذا از يکسري فرآيندهاي مختلف براي رسيدن به اين موضوع استفاده ميکند.  
 ساير تشابهات  VE  و ناب آنقدر واضح نيست اما جالب است:  

 2-8-  ابزارهاي تحليلي بصري:  
 براي تحصيل آناليز هم  VE و هم Lean ، بطور فزايندهاي به تبديل عمليات و فرآيندها به اشکال ديگر اطلاعـات تـصويري تأکيـد

دارند در Lean  تيم بهبود مستمر با انواع ابزارهاي بصري به شناسايي زوايد ميپردازند. ابزاري مانند:   
Standard WorkSheet, barcharts, flow Diagram, Spaghetti Diagram Production Controlboards 

VE  نيـز در گـام دوم   با هدف رويت و کنترل تمامي فرآيندها و رويههاي کسب و کار بـراي شناسـايي و حـذف زوايـد اسـت و در
دياگرام  FAST ، تبلور استفاده از اين نوع ابزارهاست.  

 3-8-  خصوصيت مشترك ديگر  VEوLean ، که خيلي واضح نيست،Operator Support  است بطور طبيعي هـر سـازماني 
براي خلق ارزش جهت مشتريان خود به اپراتورها و منابع درست جهت انجام مطالعات درس در حوزه مهندسي ارزش نيز دارد همچنين در

Lean  هم بايد براي پيادهسازي اصول ناب دست به دامن اپراتورها شد.  

 4-8- تيمهاي کاري  
Lean ، بطور معمول افرادي خارج از منطقه کاري تحت مطالعه هستند که براي ارائه نظرات و ايدههـاي جديـد  تيمهاي کايزن در

که درك بهتري از چگونگي تأثير اين حوزه بر روي ساير بخشهاي جريان ارزش ميدهد، تشکيل تيم دهند.  
VE  نيز بطور معمول از يک تيم مطالعه  VE  استفاده ميشود کـه داراي پـيش زمينـههـاي جداگانـهاي هـستند.   بطور مشابه در
درست مثل  Lean . تيم نيازمند خبرگي و کارشناسي در زمينههاي مختلف و در ابعاد متنوع مسأله است که شايد ايدههاي خوب و اصلي 
از کسي در اصل نامرتبط متصاعد شود که بتواند ارتباطي بين يک روش يا فرآيند از تخصصي او و مـسألهاي کـه تـيم در حـال بررسـي آن 

است، بيابد.  

  
  Lean در VE  9ـ

VE ، فرصتهاي خوبي را در اختيـار سـازمان قـرار دهـد. بطـور مثـال در اسـتقرار اصـول   Lean -1  ميتواند بوسيله ابزار قدرتمند
Lean  در يک سازمان، موفقيت  Lean  در اين است که بطور مستمر زوايد را شناسايي و حذف نمايد و جريان عمليات توليد را از طريق 
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جابجايي تجهيزات و ماشينآلات، اصلاح لياوت، تغيير وسايل انتقال مواد اوليه و محصول و مانند اينها بهبود بخشد.  VE  ميتوانـد بطـور
مؤثري اين فرآيندها را بوسيله تمرکز بر کارکردهايي که فاقد ارزش نهايي براي مشتري هستند، بهبود بخشد.  

:VE2- طراحي قطعات در سازمان ناب و حضور موثر
عرضه کنندگان در سيستم ناب براساس قيمتهايي که ميدهند انتخاب نميشوند. بلکه اساس گزينش آنها سابقه همکاري و تجربهاي 
است که از عملکرد آنها وجود دارد. در اين سيستم ارتباط عرضه کنندگان به صورت هرمي شکل است که عرضه کننده اول طرف اصلي بـا

مونتاژگر است و عرضه کنندگان فرعي به صورت سلسله مراتبي با هم ارتباط دارند.  
دو تا سه سال پيش از توليد، هياتي را که مهندسان طراح دائم ناميده مـيشـوند، عرضه کنندگان رده اول پس از شروع روند طراحي
به گروه تکوين در شرکت مونتاژ معرفي ميکنند. هنگامي که طراحي محصول با همکاري پيوسته مهندسان شرکتهاي عرضه کننده تکميل
شد، طراحي و مهندسي دقيقتر بخشهاي متفاوت به متخصصان مربوطه در شرکتهاي عرضه کننده ارجاع ميشود. از اين رو کل مـسئوليت
طراحي و ساخت قطعات يک سازه به عهده عرضه کننده رده اول است. پر واضح است کهVE ميتواند در ايـن بخـش، کمـکهـاي شـايان

توجهي براي انجام طراحي دقيق وحساب شدهاي که داراي کمترين هزينه ساخت محصول باشد را بنمايد.  
  

3- تعيين قيمت و تجزيه و تحليل هزينه:  
در سيستم ناب، نخست مونتاژگر ناب يک قيمت هدف براي محصول مشخص ميکند، سپس با عرضه کننده بر سر چگونگي سـاخت
اين محصول به نحوي که در چارچوب اين قيمت سود معقولي براي هر دو فراهم آوريد، به توافق ميرسد. به عبارت ديگر در ايـن سيـستم

به جاي آنکه قيمت براساس هزينههاي عرضه کننده تعيين شود براساس ظرفيت بازار تعيين ميشود.  
تکنيکهاي مهندسي ارزش استفاده ميکنند هم بـراي کـاهش هزينـههـاي هـر براي رسيدن به اين قيمت نهايي مونتاژگر و عرضه کننده از
از هزينه هر مقطع بکاهد. سپس مونتاژ گر و عرضه کننده بر سرقيمت باحفظ سود مرحله توليد و هم براي شناسايي هر عاملي که ميتواند
VE در تعيين قيمت و تجزيـه و تحليـل هزينـه يکـي از مباحـث مـورد توجـه معقول عرضه کننده به قيمت هدف ميرسند. تقويت نقش

سازمانهاي درگير با پيادهسازي ناب بوده که روز به روز بر نقش VE در اجراي تفکر ناب در يک سازمان اهميت بيشتري ميبخشد.  
   4- مشخصه دومي که توليد و عرضه سازمان ناب دارد، کاهش پيوسته قيمتها در طول عمر يک مدل است. از آنجايي که قيمتهـا
بر مبناي چارچوبي معقول، مشخص شده است، مونتاژگران ميدانند که براي توليد هر محصولي منحني يادگيري وجود دارد. بدين ترتيـب
ميدانند که هزينهها بايد در سالهاي بعد کاهش يابد. در واقع در شرکتهاي توليد ناب اصـلاحات سـريعتر انجـام مـيگيرنـد. در اينجـا نيـز
VE است که ميتواند رهنمون بسيار خوبي براي مرور قيمتهاي محصولات يک سازمان ناب باشد و کمکهـاي قابـل استفاده از تکنيکهاي

توجهي را در کاهش هزينههاي توليد و بدنبال آن کاهش قسمتهاي محصولات در طول عمر يک محصول ارائه دهد.  

  
  VEدر Lean  10ـ 

Lean  بر مبناي يک تکنيک تحليلي نيست.  Lean  مکـانيزمهـاي تحليلـي زيـادي بـه  VE  پيـشنهاد  براساس آنچه گفته شد،
نميکند ولي  Lean  دو عنصر دارد که  VE  ميتواند بکار برد:  

 اول؛ يکي از اصول اصلي  Lean  حرکت به سمت حذف هفت نوع زايده است. خبرگان  VE ، ميتواننـد بـا مـرور ايـن ليـست بـه 
خودشان بگويند که ما اين زوايد را در مطالعات  VE  براساس موداهاي هفتگانـه  Lean  يافتـهايـم و بطـور مـنظم بـه عنـوان بخـشي از 
VE  ، مرور زوايد هفتگانه را قرار دهند. مهندسين ارزش بايد اين 7 ااصل را در ذهن خود بسپارند که اگر غفلـت  مطالعات اصلي خود در

کنند، ممکن است ديده نشوند. اماتيم ماهر در  VE  ، همه زوايد هفتگانه را خواهد شناخت.  
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Lean  ميکند، ميخواهد از هزينهها، زوايد، ارزشهاي درون سازماني آگاه باشـد،  دوم اينکه، هنگامي که سازماني شروع به استقرار
تا راههاي کاهش هزينه و زوايد و افزايش ارزش را راحتتر پيدا کند. ايـن مـيتوانـد يـک رويکـرد مـؤثر و مفيـد بـراي تـيم  VE  باشـد. 

متخصصين  VE  ميتوانند بخوبي از نتايج اين حرکت بهرهبرداري کنند به منظور کاهش هزينه، حذف زوايد و افزايش ارزش.  

 نتيجهگيري  
با هم بودن و يکپارچگي VEوLean  قابليتهاي فوق العاده را براي سازمانها ايجاد ميکند که يک عکس بزرگ از بهبود مستمر بوسيله 

Lean و نيز تمرکز براي استفاده از قدرت VE براي خلق ارزش را از سازمان خود بگيرند تا سازمان خود را سريعتر و بهترLean  نماينـد. 

در يک محيط رقابتي بويژه محيط رقابتي جهاني، آندسته از سازمانهايي که اصـول نـاب را پيـاده کـردن و از روشـهاي خلـق ارزش ماننـد

مهندسي ارزش سود جستهاند، مزيتهاي فراوان دريافت کردهاند.با توجه به اين واقعيت که سالانه درصـد بـالايي از درآمـد ناخـالص ملـي

کشور صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي ناب سازي سازمانها مي شود و با عنايت به محـدوديت منـابع مـالي در تـامين اعتبـار لازم بـراي

اينگونه فعاليتها و نيز با توجه به قابليتهاي مهندسي ارزش در مصرف بهينه بودجه تخـصيص يافتـه و پوشـاندن نقـاط ضـعف نـاب سـازي

سازمانها،ضروري است گام هاي بلندي براي همراستا ساختن، همراه کردن و استفاده از جايگاه قابل توجه مهندسـي ارزش در رونـد پيـاده

سازي و اجراي تفکر ناب در سازمانها برداشته شود  
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